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Abstract 

The main question of this study is to determine the conceptual relation between 

"social refining (Tahzibe ejtemaie)" with "social human" to address one of the most 

important challenges of today's society on how human interaction in complicated 

and new social relations. Therefore, after introducing the general framework of the 

book "Social Human" by Dahrendorf and briefly describing its formative 

dimensions, this study deals with the basic concepts of social humans. This study 

will show that it is possible to go beyond the thought of a "problem analysis unit" 

and provide a more precise social conception. Although Dahrendorf considered two 

concepts of social role and social position as the constituents of social human beings 

and in this way, the two realities of individual and society are interconnected, since 

the subject in his mind was not "social refining", it has not been studied so far how 

we can link social human to social refining? In his analysis, Dahrendorf assumed an 

independent identity for the two concepts of individual and society, and according to 

him, a social human is a human being who has different social roles. Thus, social 

human should be called "human in society", but in another analysis, the individual 

cannot be imagined independently of society, but the real identity of individuals is 
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formed in society and social relations. The present study deals with the three 

features of social refining and organizational power. Finally, it emphasizes the 

research necessities in this regard and especially the issue of a comprehensive moral 

plan. 

Keywords: Social Refining, Social Human, Critique, Civilization, Anthropology, 

Moral Map, Philosophy of Social Science, Methodology. 
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  41 -  25، 1401 آبان، 8، شمارة 22سال ـ پژوهشي)،  ينامة علمي (مقالة علم ماه

  تحليل نسبت تهذيب اجتماعي با انسان اجتماعي؛
  1)انسان اجتماعي ~تهذيب اجتماعي (نقد كتاب 

  *سيد حسين حسيني

  چكيده
بـا  » تهـذيب اجتمـاعي  «پرسش محـوري ايـن پـژوهش، تحديـد نسـبت مفهـومي مسـألة        

است تا از اين رهگذر بتوان به يكي از مهمترين چالشهاي امـروز جامعـه   » اجتماعي  انسان«
پيرامون چگونگي تعامل انسـان در روابـط اجتمـاعي پيچيـده و جديـد كنـوني پرداخـت.        

و » دارنـدرف «اثر » انسان اجتماعي«ترتيب پس از معرفي كلي و چارچوب آراء كتاب  بدين
پـردازد. در  ، به مباني مفهوم انسان اجتماعي نزد وي مياشارة كوتاهي دربارة ابعاد شكلي آن

» واحد تحليـل مسـأله  «اين فراز، نشان خواهد داد كه امكان فراتر رفتن از آنچه او به عنوان 
، دو مفهوم »دارندرف«تري نيز، وجود دارد. اگرچه نزد انديشيده و ارائة تلقّي اجتماعي دقيق

انـد و از ايـن طريـق،    دهندة انسـان اجتمـاعي   نقش اجتماعي و وضعيت اجتماعي، تشكيل
شوند، اما از آنجا كه موضوع ذهن وي، مسألة واقعيت فرد و جامعه به يكديگر مرتبط مي  دو
تـوان مفهـوم انسـان    نبوده است، تا بدينجا پيش نيامده كـه چگونـه مـي   » تهذيب اجتماعي«

خود، براي دو مفهوم فرد و در تحليل » دارندرف«اجتماعي را با تهذيب اجتماعي پيوند زد؟ 
گيرد و انسان اجتماعي نزد وي، فـرد انسـاني اسـت كـه      جامعه، هويت مستقلي در نظر مي

انسان در «هاي اجتماعي گوناگوني است. از اين رو انسان اجتماعي وي را بايد  داراي نقش
ت   ناميد، اما در تحليلي ديگر، فرد مستقل از جامعه قابل تصور نيسـت بلكـه  » اجتماع هويـ

گيرد. مقاله در ادامه از سه ويژگي مفهوم  حقيقي افراد، در جامعه و روابط اجتماعي شكل مي
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هاي  پردازد و در پايان، به ضرورتتهذيب اجتماعي ياد كرده و به پرسش جبر سازماني مي
  خصوص مسألة نقشة جامع اخلاقي، تأكيد ورزيده است.باره و بهپژوهشي در اين

هذيب اجتماعي، انسان اجتماعي، نقد، تمدن، نقشه اخلاقي، انسـان شناسـي،   ت ها: دواژهيكل
  فلسفه علوم اجتماعي.

 

  )چهارچوب آراء؟(. مقدمه 1
پـس از درآمـد و چنـد مقدمـه از متـرجم و        2اثر رالـف دارنِـدرف  » انسان اجتماعي«كتاب 

ول داراي يـك از ايـن فص ـ   نويسندة آن، از ده فصل تشكيل شده كه (با تعجب بسيار) هـيچ 
عنوان نيز نيستند! و در پايان اثر، بـدون ذكـر فهرسـت منـابع و اعـلام و نمايـه موضـوعي،        

  هايي بدان اضافه شده است. نوشت پي
كند و  مترجم در درآمد و مقدمة خود اشارة كوتاهي به چارچوب كليّ آراء دارندرف مي

دانـد.   ) مـي Social Role» (نقـش اجتمـاعي  «نقطة كانوني و محـوري كتـاب وي را مفهـوم    
هـاي كـلان اجتمـاعي و تعارضـات      آورده كه دارندرف قصد دارد با اين مفهوم، پديده  وي

هاي عمدة اجتمـاعي را تبيـين كنـد؛ و علـت اهميـت       بنيادين و طبقاتي جامعه و دگرگوني
شناسانه نسبت به مسايل زندگي اجتماعي انسان و طرح صريح  اثرش، معرفي ديدگاه جامعه

گويـد دارنـدرف   ايج اخلاقي و فلسفي چنـين ديـدگاهي اسـت. متـرجم مـي     عوارض و نت
برخلاف ساختارگرايان و كاركردگرايان، تضاد و تعارض را ذاتـي تمـامي جوامـع و عامـل     

اي بنيادين و پارادايمي براي تحليل  داند و در اين كتاب، در جستجوي مقوله ها مي پويايي آن
) است Homo Sociologicus» (انسان اجتماعي«ادين، رفتارهاي اجتماعي است؛ اين مقوله بني

خواهـد بـود؛ انسـاني كـه فقـط ايفـاگر       y در موقعيـت   xكه به معناي انسان حامـل نقـش   
 هـاي  انـد. بـدين ترتيـب چنـين انسـاني (كـه نقـش       است كه از پيش تعيين شده  هايي قشن

ــيش ــين ازپ ــي  تعي ــا م ــده را ايف ــه  ش ــانِ تجرب ــد)، انس ــاي روز كن ــا ه ــا انس ــره ي ن آزاد و م
كند؛ با ايـن  شده است. وي اضافه مي» شبحي خيالي«نيست بلكه اين انسان،   اختيار صاحب

وجود، دارندرف به لوازم و نتايج ناگوار اخلاقي و فلسفي اين ديـدگاه نيـز توجـه داشـته و     
  ).7- 16، صص 1377سعي در حل اين معضل دارد (ر.ك: دارندرف، 

) اشاره كرده 1372كتاب در مقدمة خود (به سال يكي از نكات قابل توجهي كه مترجم 
و در فضاي امروز جامعة علمي ما نيز ساري و جاري است، فقدان دستيابي به مباني نظـري  
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نويسـندة ايـن سـطور، در قلمـرو     شناسـي (و بـه زعـم     بنيادين در عرصة مطالعات جامعـه 
يكـي از عوامـل   انساني)، براي فهم و حل معضلات جامعة بومي خودمان است. وي   علوم

شناسي را  شناسي دانسته چرا كه بيشتر كتب جامعه اين ضعف را كمبود آثار كلاسيك جامعه
انـد   هاي متفاوتي كه كنار هم چيده شـده  بندي و تأليف جسته و گريختة نظريه از قسم جمع

  ). 11داند (ر.ك: همان، ص مي
نظـر  نه همة آنها، چرا كه بهاين امر، همانگونه كه وي اشاره كرده، يكي از دلايل است و 

اختيـار داشـتن   راقم اين سطور، در اختيار داشتن بهترين آثـار كلاسـيك نيـز الزامـاً بـه در      
نظري اصيل و بنيادين جديدي منجر نخواهد شد. حلقة وصل، عموميت جريـان نقـد     مباني

 امـري كـه وي  هاي معاصر در حوزة علـوم انسـاني اسـت (    علمي و روشمند متون و نظريه
، اشارة كوتاهي به آن داشته است)؛ يعني نقد متـون علمـي، نقـد    »نقد سيستماتيك«عنوان   با

هـاي علمـي كـه بـه لحـاظ شـكلي و        ها، رويكردها و پارادايم هاي علمي، نقد ديدگاه نظريه
اي (در زمينة نقد) پيروي كند و البته در فرضي كـه   محتوايي، از الگوهاي علمي تعريف شده

ها، جريـان يابـد    ها و دانشگاه گوناگون و طبقات جامعة علمي اعم از حوزه در تمامي اركان
  ).1397(ن.ب: حسيني، 

 نامـة علمـي دارنـدرف و نقـش ايـن كتـاب       مناسب بود مترجم اثر درخصوص زيسـت 
ميان ساير آثار وي و حتي نقش آن در كنار ساير آثار مشابه، توضـيحاتي بـراي خواننـده      در

ياد (فقدان مباني نظري بنيادين)، ترجمـة  اينكه با توجه به نكتة پيشكرد. علاوه بر  مطرح مي
سـازد و بهتـر    لمي را برطـرف نمـي  گون جامعة عصرف آثاري از اين دست، نيازهاي گونه

نظرانـي ديگـر، هرچنـد اجمـالي امـا، بـه        است كه خود مترجمين؛ و يا با ياري صاحب  آن
هـاي   ن نسبت فكري جامعة خود را با ديـدگاه مواجهة انتقادي متون دست زنند، تا بهتر بتوا

مطرح در سطح علوم انساني معاصر، تبيين و تحليل كرد. ترديدي نيست كه نقاط اشتراك و 
سازي توليد  هاي فرهنگي و ديني، و نيز زمينه با آموزه  ها، چالش اختلاف، امتيازات و كاستي

: حسـيني،  ن.ب(دي خواهـد بـود   اي انتقـا  هاي بومي و جديد، از فوائد چنين مواجههنظريه
  الف و ب). 1396
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  ساختار كتاب. 2
مند است يعني دارندرف، يك مسـألة   اين اثر از ساختار منظمي برخوردار بوده چراكه مسأله

 سي قرار داده و فصول كتاب بر ايناي پژوهشي و منظم، مورد تحليل و برر گونه  علمي را به

  اند. مبنا، پشت سرهم رديف شده
توان  مند است و مي اگرچه كتاب، جنبة كلاسيك علمي ندارد ولي اثري پژوهشي و نظام

عنوان يك منبـع پژوهشـي،    هاي تحليلي مناسبي دانست و به همين دليل به را واجد جنبه  آن
  برداري خواهد بود. قابل بهره

 ـ   ا از سوي ديگر هرچند فصول كتاب، داراي عنوان نيستند اما مطالب فصـول دهگانـه ب
ديگر پيوند منظمـي دارنـد: فصـل اول؛ بـه تعريـف انسـان اجتمـاعي پرداختـه اسـت.           يك
دوم؛ از پارادوكس انسان اجتماعي با انسان روزمره سخن گفتـه اسـت. فصـل سـوم؛       فصل

ويژه مقولة نقش اجتمـاعي. فصـل چهـارم؛ ارتبـاط فـرد و       هاي انسان اجتماعي و به ويژگي
ل ششم؛ لوازم انسان اجتماعي. فصـل هفـتم؛ بحـث    جامعه. فصل پنجم؛ هويت جامعه. فص

منزلت و وضعيت اجتماعي. فصل هشتم؛ قابليت مفهوم نقش در تحليل مسـايل اجتمـاعي.   
فصل نهم؛ انسان سرزميني و فرا سرزميني و فصل دهم؛ پيرامـون پـارادوكس انسـان آزاد و    

  انسان اجتماعي است.
  
  ابعاد شكلي. 3

نمرة قابل قبولي ندارد چراكه فاقد طرح جلد، صـحافي،   اين اثر از جهات شكلي و صوري،
) در 1396آرايي، و كيفيت كاغذ مناسبي است؛ هرچند در چاپ چهارم آن (بـه سـال   صفحه
  اي مصاديق، بهتر شده است. پاره

 144 (طريـق)، ص 16(درآمد)، ص 7انند: ص مواردي از اغلاط چاپي نيز وجود دارد م
غيره. علاوه بر اينكه بهتر است ويراستاري ادبـي دقيقـي    (دوگانه ما) و124(به ندرت)، ص 

 28 سـطر 150(مثمـر ثمـر!)، ص   12سـطر 23در سراسر كتـاب صـورت گيـرد ماننـد: ص     
  دهند!) و غيره. مي  (قرار

  
  



 29   )سيد حسين حسيني( ... تحليل نسبت تهذيب اجتماعي با انسان اجتماعي؛

 

  تعريف انسان اجتماعي. 4
پردازد اما پـيش از آن،   مي» انسان اجتماعي«دارندرف در فصل اول كتاب به تعريف خود از 

نسان ديگر نام آورده كه معتقد است ظهور اين مفاهيم، محصول علوم اجتمـاعي و  از چهار ا
)، انسان روانشناسي فرويـد  homo oeconomicusرشد سريع آن است يعني: انسان اقتصادي (

)psychological manــه ــان جامع ــي ( )، انس ــي homo sociologicusشناس ــان سياس )، و انس
)homo politicusشناسي در دو نقطـة تلاقـي    جامعههاي  عناصر تحليل ). وي سپس به دنبال
است كـه در آن،  » مقولة بنيادين تحليلي«آيد و در جستجوي  واقعيت فرد و جامعه، برمي  دو

ــه،   ــد. در ادام ــي يابن ــرد و جامعــه تجلّ ــزه، مفهــوم » ة اجتمــاعيمفهــوم رابطــ«ف ــون وي ف
ز را جوابگـوي مقـولات   هاي اجتماعي پارسـون  ها و سيستم وبر، يا ساخت» اجتماعي  كنش«

كنـد:   يـاد مـي  » سـان اجتمـاعي  ان«بنيادين تحليل اجتماعي ندانسته و از ديدگاه خود، يعنـي  
عنـوان حامـل    اجتماعي در نقطة تلاقي فرد و جامعه قرارگرفته است؛ يعني انسان بـه   انسان«

هـايي اسـت كـه در     هاي اجتماعي از پيش شكل گرفته. فرد (در حقيقت) همان نقـش  نقش
  ).99و ن.ب: ديركس، ص 35(دارندرف، ص...» كند  جامعه ايفا مي

» درون مفهـومي «مـاعي، بـه تحليـل    وي در فصول بعد براي تبيـين مفهـوم انسـان اجت   
دهد كه انسان  اي را مورد بررسي قرار مي پردازد و به بيان خودش، مجموعة موضوعي مي  آن

) و بر ايـن اسـاس، از دو واژة   50 آيد (ر.ك: دارندرف، ص اجتماعي از درون آن بوجود مي
دهنـدة   گويـد. وضـعيت اجتمـاعي نشـان     سخن مي» وضعيت اجتماعي«و » نقش اجتماعي«

هاي اجتمـاعي   اند يعني كجايي افراد در جامعه، و نقش هايي در ميدان روابط اجتماعي مكان
تمـاعي  اي از انتظاراتي است كه در جامعه در مورد رفتار دارندگان يك وضعيت اج مجموعه

ها و اينكه در اين وضعيت چه بايـد بكننـد؟    وجود دارد يعني نوع روابط دارندگان وضعيت
براي هر وضعيت اجتماعي، يك نقش اجتماعي وجود دارد و با هر وضعيت، جامعه، نقشي 

هـا غيـر حقيقـي يـا غيـر       را بـازي كنـد. ايـن نقـش      كند كه بايسـتي آن  را به او واگذار مي
معناي يك نحوه رفتار از پيش تعيين شده هم نيستند بلكه يك قاعـدة   بهنبوده و فقط   واقعي

اينكه انسان، موجودي اجتماعي اسـت چيـزي بـيش از يـك اسـتعاره      «...اند؛  رفتاري فردي
كـه قابـل   هـايي هسـتند    هـاي وي چيـزي بـيش از نقـاب     محض و توخـالي اسـت. نقـش   

  ).49، ص1391و ن.ب: لوپز، 47(همان، ص» است...  كنارگذاردن
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عيــت فــرد و جامعــه بــه يكــديگر دو واق«هــا،  هــا و نقــش بنــابراين از طريــق وضــعيت
اسـت، يعنـي انسـان     "انسـان اجتمـاعي  "شوند و اين زوج مفهومي بيانگر همـان   مي  مرتبط

» شناسـي اســت  هـاي جامعـه   دهنـدة عنصـر اصـلي تحليــل    شناسـي، و لـذا تشــكيل   جامعـه 
  ).55ص  ،(دارندرف

تحليل خود از انسان اجتماعي، براي دو مفهوم فرد و جامعه، آيد دارندرف در  به نظر مي
گيرد؛ هرچند با يكديگر در ارتباط هستند. انسـان اجتمـاعي نـزد     هويت مستقلي در نظر مي

هـاي اجتمـاعي گونـاگوني اسـت يعنـي انسـان در        وي، فرد انساني است كـه داراي نقـش  
» انسان در اجتمـاع «وي  را بايد  هاي اجتماعي گوناگون. از اين رو انسان اجتماعي وضعيت

ناميد. يعني گويا از سويي، انسان و فرد انساني و از سوي ديگر، جامعه و وضعيت اجتماعي 
هاي اجتماعي مختلفي را  هاي اجتماعي)، نقش وجود دارد و سپس افراد در جامعه (موقعيت

ويتي دارد و كنند. پس مفروض نزد وي اين است كـه انسـان، جـداي از جامعـه، ه ـ     ايفا مي
  شود. هاي جديدي بر او بار مي هاي اجتماعي جامعه، نقش سپس در قالب

آيـد،   تفكيك بين فرد و جامعه در نظرگاه دارندرف در فصول بعدي هم بـه چشـم مـي   
رانـد (ر.ك: همـان،    وقتي كه از لوازم مفهوم انسان اجتماعي و تقابل فرد و جامعه سخن مي

عنوان عناصـر تحليـل    هاي اجتماعي به ه مشخصة نقش)؛ حتي هنگامي كه وي به س82ص 
كند، اين رويكرد قابل تمييز است چراكه وي به الزاماتي كه انتظارات  شناسي اشاره مي جامعه

هاي اجتمـاعي از افـراد،    كنند و نيز مستقل بودن نقش ها براي فرد ايجاد مي رفتاري در نقش
  ).57اشاره كرده است (ر.ك: همان، ص 

توان از آنچه دارندرف گفته فراتـر رفـت. در    ليلي ديگر از انسان اجتماعي، مياما در تح
اين ديدگاه، فرد مستقل از جامعه قابل تصور نيست بلكه هويت حقيقي افراد، در جامعـه و  

گيـرد. پـس، ايـن فـرض كـه افـراد انسـاني (آحـاد جامعـه) در           روابط اجتماعي شكل مـي 
(بـه جبـر اجتمـاعي)    هـايي را   گيرنـد تـا نقـش    مـي هاي اجتماعي گوناگوني قـرار   موقعيت

كنند، صرفاً يك ترسيم ذهني است چرا كه افراد انساني جداي از آن روابط اجتمـاعي،    بازي
هويتي حقيقي و مستقل ندارند. بدين ترتيب اصولاً انسانِ غير اجتماعي قابل تصور نيسـت.  

وامع ديگري اعم از خـانواده  هر انساني، درواقع خود، يك جامعه است كه در دل حلقات ج
  3و شهر و نظام اجتماعي و غيره، قرار دارد.

  آورده است:» واقعيت جامعه«وضيح اگرچه دارندرف در آغاز فصل پنجم در ت
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توان اين واقعيت را كه جامعه از اشخاص و افراد به وجود آمده اسـت   ... به سختي مي
كند بيشتر توسـط   در آن زندگي ميانكار نمود، و هرچند جامعة معيني كه آقاي اشميت 

والدينش به وجود آمده است تا خود وي، با اين وجود اين تجربه غير قابل انكار است 
دهندة آن است بلكه ذاتاً ماهيت  كه جامعه درمعناي خاص نه تنها بيش از اجزاي تشكيل

 كنـد، دارد. جامعـه، شـكل ازخـود     ديگري غير از مجموع افرادي كه در آن زندگي مي
اسـت كـه از ايجادكننـدة خـود     اي  شـدة فـرد اسـت، و انسـان اجتمـاعي سـايه       بيگانه

  )؛70، ص (همان اب آن مجدداً بازگردد...عنوان ارب است تا به  گريخته

  شود. اما از وجه غالب اين بيان نيز، همان تفكيك بين فرد و جامعه برداشت مي
  
  له. واحد تحليل مسئ5

كار دارندرف كه در اين اثر بسيار جلوه كرده است، شيوة شناسيِ  از نكات قابل توجه روش
نگاه و رويكرد پژوهشي وي در تحليل رفتارهاي اجتماعي است؛ هنگامي كه در جاي جاي 

نگـري   رشـت مسـأله و بـه جزئـي    كتاب، بجاي خـُرد شـدن در ابعـاد و زوايـاي ريـز و د     
ر درجـة نخسـت،   آمدن، تأكيـد بـر يـافتن واحـد تحليـل مسـأله دارد. هـدف وي د       گرفتار
جوي عنصر بنيادين تحليل در جامعه شناسي است تا آنكه واحد تحليل را در مفهوم و جست

  كند. معرفي مي» انسان اجتماعي«
اين روش پژوهشي، الگوي مناسبي است براي نيازهاي امروز پژوهشي در جامعة علمي 

و سپس به جزئيات  برآييم» واحد تحليل مسأله«ما تا در تحليل مسائل، نخست، درپي طرح 
توانـد كليـد واژة اصـلي كـار      و مسايل خـرد تحقيـق بپـردازيم. واحـد تحليـل مسـأله مـي       

آيـد. بنـابراين التـزام بـه آن برابـر بـا التـزام بـه          باشد كه از دل مسألة علمي برمـي   پژوهشي
منـدي كـار باشـد چراكـه      تواند ضـامن نظـام   مندي پژوهش است و بر اين اساس مي مسأله

  ها را در رديف آن قرار دهد. كند تا مسير ساير پژوهش تعيين ميارچوبي هچ
 

 لة تهذيب اجتماعي. مسئ6

» تهـذيب اجتمـاعي  «پرسش اصلي آن است كه چگونه ميتوان از مفهوم ديگـري بـا عنـوان    
  سخن راند؟ و آيا ميتوان اين امر را با مفهوم انسان اجتماعي پيوند داد؟
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ه به ويژه سنتّ متون اخلاقي، از تهذيب فردي سخن بمعمولاً در منابع و متون موجود و 
(به معناي آنچه در اين مقاله آمده) پرداختـه  » تهذيب اجتماعي«ميان آمده، اما كمتر به مسألة 

  4شده است. 
نخست آنكه، بايستي توجه كنيم كه تهذيب اجتماعي در تضاد و نقطـة مقابـل تهـذيب    

ة ديگري از تهذيب انساني دانست كـه از برقـراري   را گون  توان آن فردي قرار ندارد بلكه مي
گويد و اين مصـاديق، در   سخن مي» انسان اجتماعي«نحوة نسبت مسألة تهذيب با مصاديق 

 كند. هاي اجتماعي نمود پيدا مي ساختارهاي گوناگون جامعه، حكومت، و سازمان

عي است و انسان دوم، پذيرش امكان تهذيب اجتماعي، فرعِ بر امكانِ وجود انسانِ اجتما
اجتماعي اگرچه از انسان فردي جدا نيست اما انساني است كه در هويت اجتمـاعي خـود،   

  شود. اش مي كند و داراي ماهيت اجتماعي ديگري غير از ماهيت فردي ظهور و بروز پيدا مي
از جانب سوم، حكم به وجود انسانِ اجتماعي، فرع بر پذيرش هويت مستقل اجتمـاعي  

به غير از هويت فردي انسان هست. ممكن است بتوان از ايـن فـرض، بـه اصـالت     جامعه، 
جامعه نيز ياد كرد اما اصالت در اين منظر، به معناي اصل دربرابر فرع است و نـه اصـل بـه    
معناي وجود دربرابر عدم؛ تا هم هويت متمايز (نه مستقل) افراد به رسميت شناخته شـود و  

ل) جامعه؛ با اين تفاوت كه هويت افراد، فرع بر هويت اجتماعي هم هويت متمايز (نه مستق
آنان است؛ به اين معنا كه قدرت تأثير و زور هويت انسـانِ اجتمـاعي بـه مراتـب بيشـتر و      

 پرنفوذتر از هويت انسان فردي است.

گاه از جامعة خود، بريـده و   بايستي به اين نكته توجه كرد كه انسان در اين ديدگاه، هيچ
گيـرد و اصـولاً تصـور وجـود      منحاظ نيست بلكه تولد و زايش وي در جامعه صورت مي

انسان (فردي محض) جداي از خلَق جامعه، تصور معقولي نيست. با اين وجود حتي بنـابر  
گيري اولية نظامات اجتماعي، اصـالت بـا فـرد     فرضي محتمل، اگر بپذيريم در مراحل شكل

ترديـد قـدرت    هاي اجتماعي معاصر، بـي  رايط امروزي تمدنبوده است، اما در ادامه و در ش
تر اسـت؛ چـه اينكـه انسـان معاصـر در       تأثير انسان اجتماعي بر انسان فردي، بيشتر و فزون

  پيكري گرفتار آمده است. هاي اجتماعي غول چنبرة تمدن
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هاي تحليليِ پيشيني يعني بـا دقـت در تحليـل واحـدهاي پيشـيني       بدين ترتيب در گام

نســان و نــه جامعــه، بلكــه را نــه تهــذيب و نــه ا» واحــد تحليــل مســأله«ســأله، بايســتي م
دانست. ترديدي نيست كه تعيين واحد تحليـل مسـأله، نقـش بسـيار     » اجتماعي  هاي تمدن«

هـاي   گيـري  مهمي در ساختار تحليل يك مسأله و سپس انتخاب متد تحليل و نهايتـاً نتيجـه  
  علمي خواهد داشت.
در كتاب » رالف دارندرف«در اينجا با آنچه » انسان اجتماعي«ني است كه اين نكته افزود

هايي دارد. وي، انسان اجتماعي را در نقطة تلاقي  خود با همين عنوان مطرح ساخته، تفاوت
هـاي اجتمـاعي از پـيش     عنـوان حامـل نقـش    دهـد يعنـي انسـان بـه     فرد و جامعه قرار مي

شناسي دانسته كه دربرابـر انسـان    نِ مصنوعي جامعهگرفته. وي انسان اجتماعي را انسا  شكل
هاي روزمره قرار دارد و به تعبير وي، انسانِ شبَحي خيالي كـه دربرابـر انسـانِ     واقعي تجربه

). نـزد وي  15هاي روزمره يا انسان آزاد و صاحب اختيار قرار دارد (ر.ك: همان، ص تجربه
ي اسـت و بـراي حـل مسـايل     هـاي اجتمـاع   شناسي، كشف سـاختار نقـش   موضوع جامعه

شـناختي،   هاي اجتماعي نياز دارد. وي در يك تحليل جامعه بنيادينش، به يافتن رابطه با نقش
كند و در ايـن بازسـازي مفهـومي،     بازسازي نظري مي» انسان اجتماعي«صورت  انسان را به

ي هـا  كه فرد، وضـعيت  براي هر وضعيت اجتماعي، يك نقش اجتماعي وجود دارد و زماني
شود كـه جامعـة    كند، در حقيقت تبديل به يك شخصيت نمايشي مي اجتماعي را اشغال مي

را نوشته است. بـه ايـن ترتيـب؛ بـا هـر وضـعيتي، جامعـه، نقشـي را بـه آن فـرد            وي آن 

تهذيب اجتماعي

انسان اجتماعي

هويت اجتماعي جامعه

هاي اجتماعي تمدن
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و » هـا  وضـعيت «را بازي كنـد و از ايـن طريـق (يعنـي از راه       كند كه بايستي آن مي  واگذار
گـر   شوند و اين زوج مفهومي بيان و جامعه به يكديگر مرتبط مي ، دو واقعيت فرد»)ها نقش«

است. نهايتـاً در تحليـل دارنـدرف، انسـان اجتمـاعي يعنـي انسـان        » انسان اجتماعي«همان 
هـاي   دهندة عنصر اصـلي تحليـل   شناسي و به همين دليل هم انسان اجتماعي، تشكيل جامعه
  ).54و  35شناسي است (ر.ك: همان، صص جامعه

كند، تفكيك بين دو مفهوم وضـعيت اجتمـاعي    در تحليل وي نقش مهمي ايفا مي آنچه
)Social Position) و نقش اجتماعي (Social Roleهايي  هاي اجتماعي، مكان ) است. وضعيت

دهنـد كـه بيـانگر كجـايي فـرد در جامعـه هسـتند امـا          در ميان روابط اجتماعي را نشان مي
وقعات و انتظـاراتي اسـت كـه جامعـه درمـورد رفتـار       اي از ت هاي اجتماعي، مجموعه نقش

يـا   دارندگان يك وضعيت اجتماعي دارد يعنـي اينكـه در ايـن وضـعيت چـه بايـد بكننـد       
  ).101و  55و  14انتظاراتي از آن فرد وجود دارد (ر.ك: همان، صص  چه

عنـوان حامـل و ايفـاگر محـض      بنابراين مقصود دارندرف از انسان اجتماعي، انسان بـه 
. وي در ايـن كتـاب كـه    yدر موقعيـت   xهاي اجتماعي است يعني انسان حامل نقش  نقش
شناختي بـه   هاي فلسفي و جامعه كند، از زاوية رويكرد هاي آن اذعان مي ها نيز به كاستي بعد

اي بنيادين  پردازد و مسألة اصلي وي جستجو در باب مقوله بررسي مفهوم نقش اجتماعي مي
شناسانه در باب مسايل كنش اجتماعي اسـت و لـذا نقطـة محـوري      هاي جامعه براي تحليل

انگـاري اسـت    كند كه ساده بحث وي، مقولة نقش اجتماعي است؛ و در عين حال تأكيد مي
زنـده و فعـال اسـت، بلكـه بـراي      اگر تنها بدين اشاره كنيم كـه انسـان اجتمـاعي، انسـاني     

ناسب است انسان اجتماعي را از هاي اين انسان، م آوردن تصوير شخصيت و ويژگي دست به
آيد مورد بررسي قرار دهـيم (ر.ك: همـان،    مجموعه موضوعاتي كه از درون  آن بوجود مي

  ).50و 49، 25، 22، 17، 13، 9صص 
ان اجتمـاعي در ايـن مقالـه    بر اين بنيان، باوجود اشتراكات مفهـومي، امـا آنچـه از انس ـ   

بودن انسان اجتماعي است و نـه فقـط يـك بازسـازي      واقعيداريم؛ اولاً اذعان به امر   مدنظر
كند. ثانياً، انسـان اجتمـاعي، مظهـر     نظري خيالي و مصنوعي، شبيه آنچه دارندرف مطرح مي

باشد يعني انسان اجتماعي (جامعه از آن جهت كه جامعه است) مي» جامعه به ماهو جامعه«
هـاي اجتمـاعي ظـاهر     نـك در نقـش  يا را نبايستي صرفاً همان فرد انساني دانسـت كـه هـم   

ت جامعـه (در     شده برابـر   است بلكه مفهوم انسان اجتماعي، برمبناي قول به اسـتقلال هويـ
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اي كه نه تنها بيش از اجزاء تشكيل دهندة آن است بلكـه   گيرد؛ جامعه هويت فرد) شكل مي
  4ذاتاً ماهيت ديگري غير از مجموع افراد دارد.

هاي  همان انسان فردي يا فرد انساني نيست كه فعلاً در نقش پس انسانِ اجتماعي، صرفاً
كنـد بلكـه انسـان اجتمـاعي، انسـانِ داراي       اجتماعي خاصي، قرار گرفته و ايفاي نقش مـي 

اي كـه در جامعـه (بـه     هاي جامعه است يعني درنظرداشتن هويت جديد اجتمـاعي  خصلت
ت تأثير جامعه، دربرابـر نسـبت تـأثير    شود و البته كه اين نسب ماهو جامعه) خلَق و ايجاد مي

تـوان ايـن ويژگـي و اثـر جديـد       فردي، امري متفاوت و خصلتي جديد است؛ و حتي نمي
جمعي را، تنها جمع عددي مجموعة افراد دانست چه اينكه جامعة جديد، محصـول جمـع   

  شود. تركيبي افراد محسوب مي
جهت كه يـك جامعـه اسـت)    ها و آثار يك جامعه (از آن  ها، ويژگي سان خصلت بدين

هاي تك تك افراد آن تـيم و   مانند يك تيم (از آن جهت كه يك تيم است)، غير از ويژگي به
هـاي   عنوان نمونـه ويژگـي   هاي مجموعة عددي آن افراد در كنار يكديگر است. به يا ويژگي

ردي هاي ف ـ هاي فردي افراد آن تيم و حتي جمع ويژگي تيمي يك تيم فوتبال غير از ويژگي
عنوان يك انسان فردي يـا فـرد انسـاني     دركنار هم است. در چنين تيمي، هر يك از افراد به

شوند (امر يكم). جداي از اين، به بيان دارنـدرف هركـدام  از ايـن افـراد، داراي      شناخته مي
اي هستند (امر دوم). علاوه بر اين دو امر، آنچه مورد تأكيـد   شده هاي اجتماعي تعريف نقش
هـاي اجتمـاعيِ متفـاوت، درنهايـت، بـه       قاله است آنكه اين افراد انسانيِ داراي نقـش اين م

تشكيل يك تيم اجتماعي مبادرت ورزيده كه متفاوت با تك تـك افـراد و نيـز متفـاوت بـا      
ارتبـاط بـا آن دو امـر     اگرچـه بـي  شان خواهد بود؛ و اين تيم اجتماعي ( هاي اجتماعي نقش
ها و نسبت تأثيرهاي  (در معناي جديد) است كه توانايي» اعيانسان اجتم«نيست)، همان   هم

  متفاوتي با افراد انساني دارد (امر سوم).
اي يا قدرتي يا سرعتي يا دفـاعي يـا    را، تيمي حرفه xكه تيم فوتبال  بر اين مبنا، هنگامي

م (بـه  ناميم، چنين صفاتي، ويژگي اجتمـاعي آن تـي   مثلاً اخلاقي يا ناسيوناليستي يا غيره مي
شود يعني صفت آن انسان اجتماعيِ واقعي محققّ شده كه با صفات  ماهو تيم) محسوب مي

روي  سـبت تـأثير ايـن دو بـه هـيچ     اي بودن يك بازيكن متفاوت اسـت چراكـه ن   مثلاً حرفه
تـوان   هايي داشته باشند. تفاوت اثـر را مـي   نيست؛ گرچه در كلياتي مفهومي، مشاركت  يكي

تفاوت برد و كـاربرد دو امـر دانسـت. از سـوي ديگـر ايـن امكـان         نشانة تفاوت ماهيت و
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بـودن، ويژگـي آن    ، اخلاقي باشد به اين معنا كـه اخلاقـي   yدارد كه مثلاً تيم فوتبال   وجود
در ايـن تـيم افـرادي هـم وجـود      صـورت نـادر،    انسان اجتماعي محققّ شده باشـد امـا بـه   

  ند.باشند كه در منش فردي خود، اخلاقي نباش  داشته
هاي ماهوي انسان فـردي بـا    بايستي به اين نكته نيز توجه داشت كه در اذعان به تفاوت

تعيـين كننـده نيسـت زيـرا چـه       انسان اجتماعي، قول به اصـالت فـرد يـا اصـالت جامعـه     
 ـ  معتقد يم فوتبـال) متشـكل از تـك تـك     باشيم، انسان اجتماعي (در مثال پيش، مانند يك ت
، اصالت ندارد چراكه جامعه، فرع بر وجود افراد اسـت  »جامعه« عنوان است و امري به  افراد

اي از جوامع ديگر تشكيل شده و هر فردي نيـز   (اصالت فرد)؛ و چه معتقد باشيم هر جامعه
خود، يك جامعه يا محصول جامعة ديگري است و فرد، هويت مسـتقلي از جامعـه نـدارد    

هـاي جامعـه    هـا و خصـلت   ژگـي (اصـالت جامعـه)؛ در هـر دو مبنـا، قـول بـه تفـاوت وي       
  هاي افراد (انسان فردي) ممكن و ميسور خواهد بود. اجتماعي) با خصلت  (انسان

  
  جبر سازماني. 7

حال اگر تهذيب فردي را به معناي انسان مهذبّي بدانيم كه از جهات اخلاقي و روحي، خود 
خـود يـا آيـين و    شدة اخلاقي (نزد  را مقيد به پاسداشت و رعايت اصول و ضوابط تعريف

دين و مذهب يك نظام اخلاقي) بداند، در اين فرض، با فرد انساني روبـرو هسـتيم كـه در    
اي اسـت. امـا پرسـش     محيط (به ظاهر) فردي خود، مقيد و منضبط به آداب اخلاقي ويـژه 

آينـد،   شـمار مـي   هاي مهذبّي به شود كه چرا افرادي كه شخصاً انسان بايسته از اينجا آغاز مي
هـاي حكـومتي،    هاي اجتماعي شناخته شده (مانند: خـانواده، سـازمان   كه در سازمان اميهنگ

هـا و   مناصب سياسي و اقتصادي و فرهنگي، و حتـي طبقـات خـاص اجتمـاعي و مسـلك     
اي  گيرند، افرادي غير مهذبّ شده و ديگر، نشانه هاي اجتماعي) قرار مي بندي ها و دسته گروه

  ها نيست؟ دي در آناز تقيد به آداب اخلاقي فر
سازد؟، آيـا اصـولاً    هاي واجد تهذيب فردي را، فاقد تهذيب مي آيا جبر سازماني، انسان

ــتورالعمل  ــوانين و دس ــا   ق ــائات س ــه، اقتض ــك كلم ــا و در ي ــدرتي  ه ــان ق زماني، از آنچن
  است كه انسان را به محكوميت در جبر سازماني سوق دهد؟  برخوردار

توان قـدرت اراده و تـوان مقابلـة انسـان      يِ نفي جبر، نميبا نظر به مباني فلسفي و كلام
دربرابر جبر سازماني را منتفي دانست و در هرحال، انسان از اين نيرو برخوردار اسـت كـه   
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مقابل شرايط پيراموني و حاكم بر وي، به مقاومت و مبارزه دست زند، اما نبايد از ياد برد در 
ار كم خواهد بـود. از ايـن رو، جبـر سـازماني را     چنين فضايي، قدرت ايستادگي انسان بسي

هـاي اجتمـاعي تفسـير كـرد      توان به معناي توان بالا و زور و قدرت بسيار زياد سـازمان  مي
محـيط اجتمـاعي، بـه سـمت و سـويي      نحـوي كـه اشـخاص و افـراد را در اقتضـائات       به

اجتمـاعي، از افـراد    هاي دهد كه گويا امكان مقابله و ايستادگي فردي دربرابر اراده مي  سوق
توانـد (مـثلاً) دربرابـر هجـوم اقتضـائات       شود. نهايتاً يك فرد انساني، چگونه مـي  سلب مي

  هاي اجتماعي غالب، مقاومت كند؟! شبكه
هاي اجتماعي  گراي غربي، سازمان ويژه سيطرة تمدن مادي در تمدن اجتماعي امروز و به

هـا،   و اقسام قوانين و دستورات اداري پيچيدة آن اند كه مقابلة با انواع چنان قدرتمند شده آن
آيد. به عنوان نمونه، چگونه يك فرد مهذبّ به اخـلاق الهـي    هاي فردي برنمي از عهدة اراده

صورت فردي دربرابر سيستم پرافسون نظام بانكي ربوي يـا دربرابـر بروكراسـي     تواند به مي
  ل دموكراسي، مقاومت كند؟نهادينه شدة فرهنگي و يا نظامات ساختارمند ليبرا

اجتماعي، علاوه بر اينكه نسبت به افـراد   هاي از اين مسئلة مهم غفلت نكنيم كه سازمان
دهند كه تأثير  اند، كار مهم ديگري نيز انجام مي انساني، واجد زور و قدرت اجتماعي سنگيني

هاي سياسي و  هاي انساني در جوامع امروز دارد و آن، ايجاد ذائقه دهي اراده شگفتي بر جهت
به اين وسيله، ذهن و ميل و رفتار اجتماعي و فرهنگي جديد و متكثرّ و روزافزون است كه 

جامعــه را بــه ســمت و ســويي خــاص، هــاي اخلاقــي افــراد  يــا بيــنش و كــنش و ارزش
اي اسـت كـه بـا     دهند. تنها يك مصداق بسيار كوچك آن، صنعت تبليغات رسـانه  مي  سوق

تـر بـار    تـر و مصـرفي   ز، تشـنه هاي نو به نو، انسان عصـر جديـد را روز بـه رو    ايجاد ذائقه
  است.  هآورد

هاي اجتمـاعيِ حـاكم نيسـت بلكـه      معناي ناتواني در مقابله با زور سازمان اين سخن به
معناي برتري قدرت سازمان بر قدرت افراد است و در چنين محيطي، راه مقابله، قراردادن  به

ارويي سـازمان دربرابـر سـازمان    ارادة فرد دربرابر ارادة سازماني نيست بلكه بايستي به روي ـ
هاي اجتمـاعي   شدن با سازمان هاي اجتماعيِ مهذبّ قابليت جايگزين د. يعني سازماندا  رأي

اجتماعي تأكيد كرد كه از آن با  هاي غير مهذبّ را دارند و بايد بر اهميت توان چنين سازمان
  ياد كرديم.» تهذيب اجتماعي«عنوان 
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  نيازهاي پژوهشي. 8
معة علمي ايران امروز، ضروري اسـت بـه   عنوان يك نياز پژوهشي در فضاي جا در اينجا به

تبيين و تحليل «... اشاره شود چه اينكه: » نظام فضايل و رذايل اخلاقي اسلام«اهميت ترسيم 
احصاء فهرست كاملي از كلية فضايل و رذايل اخلاقي،  - 1معناي:  نظام اخلاقي در اسلام به

تحليل تقدم و تـأخرّ هـر يـك بـر      - 3ها بر يكديگر،  تبيين نحوة ترابط و تأثير و تأثر آن - 2
ارائة يك نقشة كامـل از محورهـاي چهارگانـه تعـاريف، مراتـب و پيامـدها و        - 4ديگري، 

ايسته اسـت در يـك پـژوهش جـامع     ب - 5باشد و  راهكارهاي هريك از صفات مذكور، مي
ي استناد محورهاي چهارگانة نقشه، به مجموعة آيات و روايات اسلامي دارا» الاخلاقي  فقه«

فــردي و «و نــه رويكردهــاي » مجموعــه نگــر«حجيــت باشــد، آن هــم در يــك رويكــرد 
  ).26، ص1394(حسيني، » نگر... جزئي

متأسفانه آنچه از عنوان تهذيب اخلاقي در كتب و منابع اسلامي در اختيار است، عموماً 
غالبـاً   مندي و طرح ابعادي از صفات اخلاقي شايسته و ناشايسته، آن هم بدون هرگونه نظام

تـوان بـه احصـاء     بدون طرح و تبيين مسألة تهذيب اجتماعي است. از منابع موجود نه مـي 
جامع صفات اخلاقي در ديدگاه اسلام (شامل فضايل و رذايل اخلاقي) دست يافـت؛ و نـه   

  اينكه نقشة جامعي از صفات اخلاقي انسان در اسلام، ترسيم شده است.
فلسفي دارد - در اسلام، ريشه در يك مبناي كلاميضرورت تبيين و تحليل نظام اخلاقي 

داراي انسـجام و همـاهنگي خـاص     چه اينكه نظامات برآمده از مكتـب اسـلام، هـر يـك،    
هاي اخلاقي اسلام صرفاً شامل فضـايل يـا رذايـل بريـده و جـداي از       هستند و آموزه  خود

متفـرق و   هـايِ  يك بـه ديگـري ارتبـاط نداشـته و شـكل مجموعـه       يكديگر نيستند كه هيچ
غيرهمگن را كنار هم ايفاء كنند، بلكه هر صفت اخلاقي در ارتبـاط بـا صـفات ديگـر و در     

تـر و درنهايـت، در مسـير تحقـق اهـداف اخلاقـي        مجموع، در جهت ايجاد صفات متعالي
 اي است . ويژه

بنـدي صـفات    بندي و اولويـت  مندي جامعي، بايستي بتوان به طبقه طبيعتاً در چنان نظام
قي و نيز نحوة تأثير و تأثرات هر يك از صفات بر ديگري و بر كل شـاكلة اخلاقـي و   اخلا

اي كه هر انسـاني   ها دست يافت. نظامِ جامعِ اخلاقي غير اخلاقي انسان و يا تقدم و تأخرّ آن
با مراجعه به آن بتواند موقعيت فعلي و موجود خود را در آن بازيافته و نسـبت بـه رشـد و    

را مقدمـة   لاقي خود، از آن ياري جويد؛ مثلاً اگر در فضيلتي، تواناست، آن هاي اخ پيشرفت
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دستيابي به فضايل برتر و مؤخر ديگري قرار دهد و چنانچه در رذيلتي اخلاقي گرفتار شده، 
بتواند دريابد كه به چه عنصر يا كدام علت اخلاقي ديگري بايد تمركز بيشتري كند تا از آن 

  سمت فضايل اخلاقي بالاتري رشد يابد.رذيله گذر كرده و به 
اين امر يك نياز پژوهشيِ بسيار پيچيده است كـه بايسـتي در فضـاي مطالعـات فلسـفة      

پژوهي نظامِ اخلاقي اسـلامي، آن را جسـتجو كـرد و طبيعتـاً برعهـدة       اخلاقِ ناظر بر مسأله
(با تمركـز  ، »اخلاق پژوهي«به سمت و سوي » فلسفة اخلاق«فيلسوفان مضافي است كه از 

  ، روي آورند.»)نظام فضايل و رذايل اخلاقي اسلام«بر تبيين و تحليل 
  
  نقشة جامع اخلاقي. 9

تبيين جامع تمامي صفات اخلاقي اعم از فضايل و رذايل اخلاقي، تبيـين نسـبت تأثيرهـا و    
بنـدي صـفات و    ميزان تأثير و تأثر هر يـك از فضـايل و رذايـل بـر يكـديگر، تبيـين طبقـه       

هاي اخلاقي، بخشي از  حل سازي براي ارائة راه ها بر يكديگر، و نهايتاً زمينه بندي آن اولويت
نقشـة جـامع صـفات    «هاي علمي و پژوهشي است كه بايستي درخصوص ترسـيم   فعاليت

صورت گيرد. در اين رديف، ترسيم نقشة اخلاقي جامعه نيز يـك  » اخلاقي از ديدگاه اسلام
ت صـفات اخلاقـي در چـه وضـعيتي     امعة كنوني از جهاج - 1ضرورت است؛ يعني اينكه: 

كند يـا بايسـتي حركـت كنـد؟، و      يبه چه سمت و سوي اخلاقي حركت م - 2دارد؟،   قرار
  شدن به صفات اخلاقي شايسته چيستند؟ ها و آداب اخلاقي براي نزديك برنامه  .3

نقشـة  «حسـاب آوريـم، آنگـاه ترسـيم      را پراهميت به» تهذيب اجتماعي«چنانچه مسألة 
  تر از نقشة اخلاقي صفات فردي خواهد بود. به مراتب، مهم» اخلاقي جامعه

  
  گيري نتيجه. 10

تـوان از  ، چگونـه مـي  »انسان اجتمـاعي «پرسش اصلي اين مقاله آن بود كه در جنب مفهوم 
سخن راند و آيا امكان پيوند اين امـر بـا مفهـوم    » تهذيب اجتماعي«مفهوم ديگري با عنوان 

  اجتماعي وجود دارد؟انسان 
ميـان  هـاي زيـادي بـه   اگرچه در متون سنتّي و حتيّ جديـد، از تهـذيب فـردي سـخن    

اســت امــا ترســيم روشــني از مســألة تهــذيب اجتمــاعي؛ مفهــوم و ويژگيهــاي آن،    آمــده
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نيست. بر مبناي مفاد اين مقاله، پذيرش چنين مفهومي وابسته به تلقـّي خاصـي از     دردست
است كه متفاوت از ويژگيهاي فردي و فراتر از جمـع عـددي افـراد     هويت انسان اجتماعي

از مفهوم فـرد و جامعـه و تهـذيب و حتـّي     » واحد تحليل مسأله«خواهد بود. در اين منظر، 
رو مسـألة  متعين ميشـود. از همـين  » تمدن اجتماعي«انسان اجتماعي گذر كرده و در مسألة 

ل به امكان آن، لازمة تحقـق آثـار و عـوارض    تهذيب اجتماعي، دوچندان اهميت يافته و قو
  هاي اجتماعي است.تمدن

هـاي اجتمـاعي و فلسـفي    در تحليل» واحد تحليل مسأله«در اينجا، اهميت تعيين دقيق 
مانند اين پژوهش، چه در گزينش متد و يا دستاوردهاي پژوهشي، يكي ديگر از نتايج مهـم  

باشد كه در اين مي» دارندرف«شناسيِ كار  روشاز نكات قابل توجه اين مقاله است. اين امر 
اثر نيز جلوه كرده است و در شـيوة نگـاه و رويكـرد پژوهشـي وي در تحليـل رفتارهـاي       
اجتماعي مشهود است؛ هنگامي كه در جاي جاي كتاب، بجاي خرُد شدن در ابعاد و زواياي 

احد تحليل مسأله دارد. نگري گرفتار آمدن، تأكيد بر يافتن و ريز و درشت مسأله و به جزئي
هدف وي در درجة نخست، جستجوي عنصر بنيادين تحليل در جامعـه شناسـي اسـت تـا     

  كند. معرفي مي» انسان اجتماعي«آنكه دست آخر، واحد تحليل را در مفهوم 
هاي پاياني اين مقاله، از يك كمبود مهم پژوهشي در عرصة مطالعـات فلسـفة   در بخش

بـا مطالعـات   » فلسـفة اخـلاق  «آن، ضـرورت اتصـال حلقـات     مضافي پرده برداشته شده و
ضـروري  هم با تمركـز بـر تحليـل مسـألة نظـام اخلاقـي اسـلام.        است؛ آن» پژوهي اخلاق«
عنوان واحد تحليـل  آيد تا اين دست مطالعات با اصل قرار دادن تمدن اجتماعي به مي  نظر به

تـا راهـي علمـي، معقـول و      مسأله، به سمت ترسيم نقشة جامع اخلاقي جامعه حركت كند
  مند براي جريان تهذيب اجتماعي بيابد.نظام

  
  ها نوشت پي

نامـه   نامه دورة قبل ارزيابي شده و پذيرش گرفته است و براساس شـيوه  . اين مقاله بر اساس شيوه1
  جديد لزوماً مورد قبول نيست.

  اي است از : . اين اثر ترجمه2
Homo Sociologicus/ by Ralf Dahrendorf/ Westdeutscher Verlag/ Dusseldorf/ 1974. 



 41   )سيد حسين حسيني( ... تحليل نسبت تهذيب اجتماعي با انسان اجتماعي؛

 

. در خصوص تفاوت ويژگيهاي افعال فردي با افعال اجتماعي و نگاه به فعل اجتمـاعي بـه مثابـة    3
. جهت مطالعة بيشتر درخصوص يكي 1398قسَيم و فعل اجتماعي به مثابة مقسم، ر.ك: حسيني، 

  . 48، ص1395معرفت اجتماعي، ن.ب: گلدمن، از معاني هويت اجتماعي و ارتباط آن با 
كه نويسـندگان آن بـه كتـاب شناسـي     » كتاب شناخت اخلاق اسلامي«. به عنوان نمونه، در كتاب 4

انـد،  هاي چهرگانـة اخـلاق اسـلامي پرداختـه    تحليلي آثار برجسته زيرمجموعه مكتب- توصيفي
و  1392نويسندگان و ن.ب: حسـيني،  ر.ك: جمعي از  معمولاً سخني از تهذيب اجتماعي نيست

 .1394ن.ب: همان، 

  . 70اي دارد؛ ر.ك: دارندرف، ص دارندرف نيز در فصل پنجم كتاب خود به اين قول اشاره. 5
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